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جنجالی‌ترین توپ تاریخ

انقلاب طلایی در شرق
در تاریـــخ جام‌هـــای جهانی، بعضـــی توپ‌ها فقط 
یک وســـیله بـــرای بـــازی بودنـــد اما بعضـــی دیگر 
بـــه بخشـــی از حافظـــه فوتبـــال تبدیـــل شـــدند. 
»فیورنـــوا« دقیقـــاً از آن دســـته دوم بـــود؛ توپی که 
در جـــام جهانی ۲۰۰۲ نه‌فقـــط روی چمن، بلکه در 
ذهن میلیون‌ها تماشـــاگر حرکت می‌کـــرد. وقتی 
آدیداس از توپ رســـمی جام جهانـــی کره جنوبی 
و ژاپـــن رونمایی کرد، بســـیاری متوجه شـــدند که 
فوتبـــال وارد عصر تازه‌ای شـــده اســـت؛ عصری که 
در آن طراحی، تکنولـــوژی و حتی هویت فرهنگی، 
بخشـــی از شـــخصیت یک توپ فوتبال می‌شوند.

۲۰۰۲ خـــود تورنمنتـــی متفـــاوت  جـــام جهانـــی 
بـــود؛ نخســـتین جـــام جهانـــی در قـــاره آســـیا و 
نخســـتین میزبانـــی مشـــترک تاریـــخ. طبیعی بود 
کـــه برگزارکننـــدگان بخواهنـــد همه چیـــز رنگ و 
بـــوی تـــازه‌ای داشـــته باشـــد. در چنیـــن فضایی، 
فیورنـــوا فقط یـــک توپ نبـــود؛ نمـــاد ورود فوتبال 
بـــه هزاره‌ای جدید بـــود. نام این تـــوپ نیز معنایی 
هیجان‌انگیز داشـــت؛ ترکیبی از واژه »Fever« به 
معنای تب و »Nova« به معنای انفجار ســـتاره‌ای. 
انـــگار آدیداس می‌خواســـت از همـــان ابتدا اعلام 
کند کـــه با محصولـــی متفـــاوت روبه‌رو هســـتیم.

پیـــش از فیورنـــوا، توپ‌هـــای جـــام جهانـــی برای 
بیـــش از دو دهه بـــر پایه الگـــوی مشـــهور »تانگو« 
طراحی می‌شـــدند. از جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین 
تا ۱۹۹۸ فرانســـه، همان طرح کلاســـیک با اشکال 
ســـیاه و ســـفید بر فوتبال جهان حکومت می‌کرد؛ 
طرحی کـــه به نمـــاد ســـنتی فوتبال تبدیل شـــده 
بـــود. امـــا فیورنـــوا ایـــن ســـنت را شکســـت. برای 
نخســـتین‌بار، توپ جام جهانی رنگی شـــد، هویت 
بصری مســـتقل پیـــدا کرد و بـــه نوعی از یـــک ابزار 

ورزشـــی به یک اثـــر هنری تبدیل شـــد.
طراحـــان آدیداس برای خلق ایـــن توپ از فرهنگ 
شرق آســـیا الهام گرفتند. رنگ طلایی بدنه توپ، 
اشـــاره‌ای بـــه شـــکوه و ثـــروت فرهنگـــی میزبانان 
داشـــت و خطوط قرمـــز و ســـبز شـــعله‌مانند آن، 
برگرفتـــه از نمادهای ســـنتی ژاپنی و کـــره‌ای بود. 
در نـــگاه اول، فیورنـــوا بیشـــتر شـــبیه یک شـــیء 
آینده‌نگرانه بود تا یک تـــوپ فوتبال. همین ظاهر 
متفاوت باعث شـــد در همـــان روزهای نخســـت، 
واکنش‌های فراوانی نســـبت به آن شـــکل بگیرد.
امـــا تفاوت اصلـــی فیورنوا فقـــط در ظاهرش نبود. 
درون این تـــوپ، فناوری‌هایی بـــه کار رفته بود که 
آن را نســـبت بـــه نســـل‌های قبلی کامـــاً متفاوت 
می‌کـــرد. ســـاختار چندلایـــه آن، بـــا اســـتفاده از 
فوم‌هـــای مصنوعی و میکروبالون‌هـــای حاوی گاز، 
باعث می‌شـــد انـــرژی ضربـــه تقریباً بـــدون اتلاف 
به توپ منتقل شـــود. نتیجه این فناوری، ســـرعت 
بیشـــتر، شـــتاب بالاتـــر و حرکت‌هایـــی غیرقابـــل 

پیش‌بینـــی در هـــوا بود.
همیـــن ویژگی‌ها بود کـــه خیلـــی زود دروازه‌بان‌ها 
بـــه منتقـــدان اصلـــی فیورنـــوا تبدیـــل کـــرد.  را 
دروازه‌بان‌هـــای بزرگـــی مانند بوفـــون و کان بارها 
از رفتار عجیـــب توپ انتقـــاد کردند. آنهـــا معتقد 
بودنـــد فیورنـــوا در هـــوا ناگهـــان تغییـــر مســـیر 
می‌دهـــد و کنتـــرل آن دشـــوارتر از توپ‌های قبلی 
اســـت. بعضی حتـــی آن را بـــه »توپ پلاســـتیکی« 
تشـــبیه کردنـــد. این انتقادهـــا بی‌دلیل هـــم نبود 
زیـــرا بســـیاری از گل‌هـــای جـــام جهانـــی ۲۰۰۲ بـــا 
شـــوت‌هایی به ثمر رســـید که مســـیر غیرمنتظره 

تـــوپ، دروازه‌بان‌هـــا را غافلگیـــر کـــرده بود.
در مقابـــل، مهاجمـــان عاشـــق فیورنـــوا بودنـــد. 
شـــوت زدن بـــا این تـــوپ راحت‌تـــر بود و تـــوپ با 
کمتریـــن فشـــار، ســـرعتی سرســـام‌آور می‌گرفت. 
بـــرای بازیکنانی مثـــل رونالـــدو نازاریـــو، ریوالدو و 
رونالدینیـــو، ایـــن ویژگـــی یک موهبت محســـوب 
می‌شـــد. شـــاید مشـــهورترین نمونه، همان ضربه 
آزاد تاریخـــی رونالدینیـــو مقابـــل انگلیس باشـــد؛ 
توپی کـــه از فاصله‌ای دور به شـــکلی عجیب تغییر 
مســـیر داد و از بـــالای دســـتان دیوید ســـیمن وارد 
دروازه شـــد. هنوز هم بســـیاری بحث می‌کنند که 
آیـــا آن ضربه واقعاً شـــوت بود یا ســـانتر، اما چیزی 
که تقریبـــاً همـــه دربـــاره‌اش توافق دارنـــد، نقش 
مهم آیرودینامیک فیورنوا در آن گل تاریخی است.

جالب اینجاســـت که جنجال‌های پیرامون فیورنوا 
بعدها به الگویی تکرارشـــونده در جام‌های جهانی 
تبدیل شـــد. آدیداس پـــس از موفقیت تجاری این 
توپ، مســـیر طراحی‌های متفاوت و ساختارشکن 
را ادامـــه داد؛ مســـیری کـــه بعدهـــا بـــه توپ‌هایی 

مانند »جابولانی« در جام جهانی ۲۰۱۰ رســـید. 
از منظـــر فرهنگـــی نیـــز فیورنـــوا اهمیـــت ویژه‌ای 
داشـــت. این تـــوپ نشـــان داد که فوتبـــال جهانی 
شـــده و دیگر همه چیز حول محور اروپا و آمریکای 
جنوبـــی نمی‌چرخـــد. طراحـــی آســـیایی فیورنوا، 
نمـــادی از انتقال مرکز توجه فوتبال به شـــرق بود؛ 
همان شـــرقی که در ســـال ۲۰۰۲ برای نخستین‌بار 

میزبـــان بزرگتریـــن رویداد فوتبالی جهان شـــد.
امروز، بیـــش از دو دهه پـــس از آن جـــام، فیورنوا 
هنوز یکـــی از محبوب‌ترین توپ‌های تاریخ فوتبال 
است. برای کلکســـیونرها، یک گنجینه ارزشمند به 
حســـاب می‌آید و بـــرای فوتبال‌دوســـتان، یـــادآور 
دورانی طلایی اســـت؛ دورانی که برزیـــل با مثلث 
جادویی‌اش جهان را تســـخیر کـــرد، رونالدو از دل 
مصدومیـــت بازگشـــت و فوتبال با ســـرعتی تازه به 

عصر مدرن وارد شـــد.
شـــاید برای دروازه‌بان‌ها، فیورنـــوا یک کابوس بود 
اما بـــرای تماشـــاگران، توپـــی بود که بـــرق می‌زد، 
غیرقابـــل پیش‌بینـــی حرکـــت می‌کـــرد و هیجان 
را بـــه اوج می‌رســـاند؛ توپـــی کـــه نامش »تـــبِ نو« 
بود و واقعـــاً تب فوتبال را در جهان شـــعله‌ور کرد.

جـــام جهانی ۲۰۰۲ فقـــط یک تورنمنـــت فوتبالی 
نبـــود؛ روایتـــی بـــود از غافلگیـــری، بازگشـــت، 
فروپاشـــی غول‌ها و طلوع نســـلی تازه در فوتبال 
جهـــان. رقابت‌هایـــی کـــه بـــرای نخســـتین بـــار 
در قـــاره آســـیا برگزار شـــد و بـــرای اولین‌بـــار نیز 
را  آن  میزبانـــی  مشـــترک  به‌صـــورت  کشـــور  دو 
برعهـــده داشـــتند؛ کـــره جنوبی و ژاپـــن. همین 
میلیون‌هـــا  شـــد  باعـــث  جغرافیایـــی  تفـــاوت 
فوتبال‌دوســـت در سراســـر جهـــان، به‌ویـــژه در 
اروپـــا و آمریکای جنوبی، ســـاعت خواب و زندگی 
خود را بـــا مســـابقات هماهنگ کننـــد اما چیزی 
که این جـــام را جاودانه کرد، فقط تغییر ســـاعت 
بازی‌هـــا نبود بلکه داســـتان‌هایی بـــود که در دل 

آن شـــکل گرفت.
در مرکـــز تمام ایـــن روایت‌ها، نامی قرار داشـــت 
کـــه انـــگار بـــرای بازگشـــت ســـاخته شـــده بود؛ 
رونالـــدو لوئیـــس نازاریـــو. مهاجمـــی کـــه چهار 
ســـال پیـــش از آن، در فینال جـــام جهانی ۱۹۹۸ 
بـــا چهره‌ای گیـــج و بیمـــار مقابل فرانســـه ظاهر 
شـــده بود و شکســـت تلخ برزیـــل، رازهای زیادی 
را پشـــت ســـر خـــود باقـــی گذاشـــت. پـــس از آن 
فینـــال، رونالـــدو با کابوســـی به نـــام مصدومیت 
روبه‌رو شـــد؛ زانوهایـــی که بارها جراحی شـــدند 
و آینـــده‌ای که بســـیاری تصور می‌کردنـــد به پایان 
رســـیده اســـت امـــا جـــام جهانـــی ۲۰۰۲، صحنه 

رســـتگاری او شد.
و  عجیـــب  مـــوی  مـــدل  همـــان  بـــا  رونالـــدو 
مثلثی‌شـــکلش وارد مســـابقات شـــد؛ مدلـــی که 
بعدهـــا گفت هدفـــش دور کردن توجه رســـانه‌ها 
از وضعیـــت جســـمانی‌اش بـــوده اســـت امـــا در 
زمین مســـابقه، همـــه نگاه‌ها دوباره بـــه پاهای او 
دوخته شـــد. او در هفت مســـابقه، هشـــت گل به 
ثمر رســـاند و در فینال نیـــز با دو گل مقابل آلمان، 
برزیـــل را بـــه پنجمیـــن قهرمانی جهان رســـاند؛ 
قهرمانی‌ای که بعدها با عنـــوان »پنتا« در حافظه 
فوتبـــال ثبت شـــد. رونالدو نه‌تنها آقـــای گل جام 
شـــد، بلکه یکی از بزرگترین بازگشت‌های تاریخ 

ورزش را رقـــم زد.
برزیـــل  جادویـــی  مثلـــث  رونالـــدو،  کنـــار  در 
یعنـــی رونالدینیو، ریوالـــدو و رونالـــدو، تصویری 
فراموش‌نشـــدنی از فوتبال هجومی ارائه کردند. 
تیـــم لوئیز فلیپه اســـکولاری شـــاید از نظر دفاعی 
بی‌نقـــص نبود اما در حمله نمایشـــی ارائه داد که 
بســـیاری هنوز آن را یکـــی از زیباترین فوتبال‌های 

تاریخ جـــام جهانـــی می‌دانند.
اما جـــام ۲۰۰۲ فقط متعلق به برزیل نبود. شـــاید 
بزرگترین ویژگی این تورنمنت، ســـقوط ناباورانه 
مدعیان بزرگ بود. فرانســـه، قهرمـــان جهان در 
۱۹۹۸ و قهرمـــان اروپا در ۲۰۰۰، با تیمی پرســـتاره پا 
به مســـابقات گذاشـــت اما در نخســـتین مسابقه 
مقابل ســـنگال شکســـت خورد. تیمـــی آفریقایی 
کـــه نخســـتین حضـــور خـــود در جـــام جهانی را 
تجربـــه می‌کـــرد، بـــا فوتبالـــی شـــجاعانه، مدافع 

عنـــوان قهرمانـــی را مغلـــوب کـــرد و در نهایـــت 
نیـــز تـــا مرحلـــه یک‌چهـــارم نهایی پیـــش رفت. 
فرانســـه بدون حتی یک گل زده از دور مســـابقات 
کنار رفت تـــا یکی از تلخ‌تریـــن حذف‌های تاریخ 

جـــام جهانی رقـــم بخورد.
آرژانتیـــن نیز بـــا وجود ســـتاره‌هایی چون گابریل 
باتیســـتوتا، خـــوان سباســـتین ورون و هرنـــان 
کرســـپو، نتوانســـت از گـــروه مـــرگ صعـــود کند. 
تصویـــر اشـــک‌های باتیســـتوتا پـــس از حـــذف 
آرژانتیـــن، بـــه یکـــی از غم‌انگیزتریـــن قاب‌های 
آن جـــام تبدیـــل شـــد؛ تصویـــری که پایان نســـل 
طلایـــی فوتبـــال آرژانتین را فریاد مـــی‌زد. پرتغال 
هم بـــا وجود نســـل درخشـــانش، خیلـــی زود به 
خانه بازگشـــت تـــا جام ۲۰۰۲ به قتـــل‌گاه مدعیان 

شود. مشـــهور 
امـــا اگر قـــرار باشـــد از شـــگفتی واقعـــی آن جام 
نـــام ببریـــم، باید بـــه کـــره جنوبی اشـــاره کنیم. 
تیمـــی کـــه بـــا هدایـــت گاس هیدینـــک هلندی، 
تیـــم آســـیایی در  یـــک  تاریخی‌تریـــن عملکـــرد 
جـــام جهانـــی را ثبـــت کرد. کـــره جنوبـــی موفق 
شـــد پرتغال، ایتالیا و اســـپانیا را حـــذف کند و به 
نیمه‌نهایی برسد. ورزشـــگاه‌های سئول و بوسان 
در آن روزهـــا بـــه جهنمـــی ســـرخ بـــرای حریفان 
تبدیل شـــده بودند و شـــور تماشـــاگران کره‌ای، 

فضـــای مســـابقات را متفاوت کـــرده بود.
بـــا این حـــال، صعود کـــره جنوبی بدون حاشـــیه 
نبـــود. دیـــدار ایـــن تیـــم برابـــر ایتالیا و اســـپانیا 
هنوز هـــم جـــزو جنجالی‌ترین مســـابقات تاریخ 
جـــام جهانـــی بـــه شـــمار مـــی‌رود. تصمیمـــات 
بایـــرون مورنـــو،  بحث‌برانگیـــز داورانـــی چـــون 
اعتراض‌هـــای گســـترده‌ای را به همراه داشـــت و 
بســـیاری معتقد بودند اشتباهات داوری در صعود 
کره نقش تعیین‌کننده‌ای داشـــته اســـت. همین 
اتفاق‌هـــا بعدهـــا یکـــی از دلایـــل جدی‌تر شـــدن 

بحـــث اســـتفاده از تکنولـــوژی در فوتبال شـــد.
در ســـوی دیگـــر جـــدول، ترکیـــه نیـــز یکـــی از 
تیمـــی  بـــود.  مســـابقات  بـــزرگ  شـــگفتی‌های 
جنگنـــده که بـــا بازیکنانی چون ایلهان مانســـیز، 
تـــا دیدار رده‌بنـــدی پیش رفت و در نهایت ســـوم 
جهان شـــد. هاکان شـــوکور نیز در بازی رده‌بندی 
مقابـــل کره جنوبی، در ثانیه یازدهم ســـریع‌ترین 
گل تاریـــخ جـــام جهانی را به ثمر رســـاند؛ رکوردی 

پابرجاســـت. هنوز  که 
فینـــال مســـابقات میان برزیـــل و آلمـــان برگزار 
شـــد؛ دو تیمـــی کـــه پیـــش از آن هرگـــز در جـــام 
جهانـــی مقابـــل هم قـــرار نگرفته بودنـــد. آلمان 
با رهبـــری الیـــور کان، دروازه‌بانی کـــه عملکردی 
خیره‌کننـــده در طول تورنمنت داشـــت، به فینال 
رســـیده بـــود. کان تا پیـــش از دیـــدار پایانی فقط 
یـــک گل دریافت کـــرده بود و بارهـــا ناجی تیمش 
شـــده بود اما در مهم‌ترین شـــب، اشـــتباه او روی 
شـــوت ریوالـــدو باعث شـــد رونالدو گل نخســـت 
را بـــه ثمـــر برســـاند و ســـپس بـــا گل دوم، پرونده 

مســـابقه را ببندد.
بـــا وجود شکســـت آلمـــان، الیور کان بـــه عنوان 
بهتریـــن بازیکـــن جـــام انتخاب شـــد و تبدیل به 
نخســـتین دروازه‌بانـــی شـــد که توپ طـــای جام 
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جـــام جهانـــی ۲۰۰۲، تورنمنتـــی بود که 
نظـــم ســـنتی فوتبـــال جهـــان را لرزاند 
امـــا در میـــان تمـــام شـــگفتی‌ها، هیچ 
داســـتانی بـــه اندازه حماســـه ســـنگال 
نی  ش‌نشـــد مو ا فر و  م‌بخـــش  لها ا
نشـــد. تیمـــی کـــه بـــرای نخســـتین‌بار 
به جـــام جهانی رســـیده بود، نـــه برای 
تجربه‌انـــدوزی، بلکـــه بـــرای ســـاختن 
تاریـــخ پـــا بـــه شـــرق آســـیا گذاشـــت. 
شـــیرهای ترانگا بـــا فوتبالی سرشـــار از 
انـــرژی، جســـارت و شـــور آفریقایـــی، تا 
یک‌چهـــارم نهایی پیـــش رفتند و قلب 

میلیون‌هـــا نفـــر را تســـخیر کردنـــد. 
۳۱ مـــه ۲۰۰۲، ســـئول شـــاهد یکـــی از 
تاریـــخ جـــام  بزرگتریـــن شـــوک‌های 
جهانـــی بـــود. ســـنگال در نخســـتین 
مســـابقه تاریخ خـــود در ایـــن رقابت‌ها 
برابـــر فرانســـه قـــرار گرفـــت؛ مدافـــع 
عنـــوان قهرمانـــی با ســـتاره‌هایی چون 
تیـــری آنـــری، ترزگـــه و ویـــرا اما پشـــت 
آن هیبـــت پرزرق‌وبـــرق، ترســـی پنهان 
وجود داشت؛ زیرا بســـیاری از بازیکنان 
ســـنگال در لیگ فرانسه بازی می‌کردند 
و سرمربی فرانسوی‌شان، برونو متسو، 

شـــناخت دقیقـــی از حریف داشـــت. 
در دقیقـــه ۳۰، پاپـــا بوبـــا دیـــوپ دروازه 
فابین بارتز را گشـــود و جشـــن معروف 
بازیکنـــان ســـنگال کنـــار پرچـــم کرنر، 
بـــه تصویری مانـــدگار در تاریـــخ فوتبال 
تبدیـــل شـــد. آن پیـــروزی یـــک برتری 
ساده ورزشـــی نبود؛ نمادی بود از غلبه 
اراده بـــر قدرت و شـــور بر غـــرور. جهان 
فهمیـــد کـــه ســـنگال تنها بـــرای حضور 

نیامده اســـت. 
معمـــار ایـــن شـــگفتی، برونـــو متســـو 
بـــود؛ مربـــی‌ای کـــه بیـــش از آنکه یک 
تاکتیک‌دان باشـــد، روحیه‌ســـاز بود. او 

تیمـــش را وادار نکـــرد شـــبیه اروپا بازی 
کند، بلکـــه اجـــازه داد فوتبـــال غریزی 
و آزاد آفریقایـــی نفس بکشـــد. در قلب 
آن تیم، الیو سیســـه بـــا صلابت رهبری 
می‌کـــرد و در خـــط حملـــه، ال‌حاجـــی 
دیوف با ســـرعت و تکنیکش مدافعان 
را آزار مـــی‌داد. دیـــوف در آن جام چنان 
درخشـــید کـــه خیلـــی زود بـــه یکـــی از 
ســـتاره‌های نوظهـــور فوتبـــال جهـــان 

بدل شـــد. 
ســـنگال پـــس از بـــرد تاریخـــی برابـــر 
فرانســـه، با تســـاوی مقابـــل دانمارک و 
بـــازی دیوانـــه‌وار برابـــر اروگوئـــه، راهی 
مرحلـــه حذفی شـــد. دیـــدار با ســـوئد، 
آزمـــون بلوغ ایـــن تیم بود؛ مســـابقه‌ای 
فرسایشـــی که به وقت اضافه کشید. در 
نهایت، هنـــری کامارا با گل طلایی خود، 
ســـنگال را بـــه دومین تیم تاریـــخ آفریقا 
پس از کامـــرون ۱۹۹۰ تبدیـــل کرد که به 
جمع هشـــت تیم برتر جهان می‌رســـد. 
آن شـــب، فقـــط داکار جشـــن نگرفت؛ 

تمـــام آفریقا بـــه خیابان‌هـــا آمدند. 
رؤیـــای شـــیرهای ترانـــگا ســـرانجام در 

یک‌چهـــارم نهایـــی و برابر ترکیـــه پایان 
یافت. این‌بـــار قانـــون گل طلایی علیه 
آنها عمل کرد و ایلهان مانســـیز، رؤیای 
آفریقایی‌هـــا را متوقف ســـاخت. با این 
حال، سنگال شکســـت‌خورده میدان را 
تـــرک نکرد؛ آنهـــا فاتح قلب‌هـــا بودند. 
میـــراث ســـنگال ۲۰۰۲ تنهـــا بـــه نتایج 
محـــدود نشـــد. آن تیـــم نـــگاه فوتبال 
اروپا به اســـتعداد آفریقایی را تغییر داد، 
نسل تازه‌ای از ســـتارگان را معرفی کرد و 
نشـــان داد فوتبال هنوز هم جایی برای 
معجزه دارد. شـــادی‌های دسته‌جمعی 
از گل، رقص‌هـــا و لبخندهـــای  پـــس 
بازیکنـــان، بخشـــی از حافظـــه جمعی 

جام جهانی شـــد. 
ســـنگال ثابـــت کـــرد کـــه در فوتبـــال، 
همیشـــه نام‌های بزرگ پیروز نیستند؛ 
گاهی تیمی گمنام، با ایمان و جسارت، 
می‌تواند جهـــان را وادار به احترام کند. 
شـــیرهای ترانگا شاید جام را نبردند، اما 
در تابســـتان ۲۰۰۲ کاری کردند که هنوز، 
پس از سال‌ها، غرش‌شـــان در حافظه 

فوتبال جهان شـــنیده می‌شود.

جام جهانـــی ۲۰۰۲ در کـــره و ژاپن، صحنه‌ 
درخشش نســـل طلایی مهاجمان بود؛ از 
رونالدو تـــا ریوالدو و رونالدینیـــو، فوتبال 
جهان در تب گل و خلاقیت می‌ســـوخت. 
اما در پایان این جشـــن بـــزرگ، جایزه‌ای 
کـــه معمـــولاً ســـهم مهاجمان اســـت، به 
مردی رســـید کـــه وظیفه‌اش نـــه گل‌زدن، 
بلکـــه جلوگیـــری از گل بـــود. الیـــور کان، 
ملقـــب بـــه »تیتـــان«، نخســـتین و تنهـــا 
دروازه‌بانـــی شـــد کـــه تـــوپ طـــای جام 
جهانـــی را فتح کرد؛ دســـتاوردی که او را از 
یک بازیکن بزرگ به یک اســـطوره‌ تاریخی 

بدل ســـاخت. 
آلمان ۲۰۰۲ با نســـلی نه‌چندان درخشـــان 
وارد رقابت‌ها شـــد. کمتر کسی این تیم را 
جـــدی می‌گرفت و بســـیاری انتظار حذف 
زودهنگامش را داشـــتند. امـــا در دل این 
تیـــم معمولـــی، یـــک عنصـــر غیرمعمول 
وجـــود داشـــت: الیـــور کان. او نـــه‌ فقـــط 
کاپیتـــان بـــود، بلکـــه ســـتون روانـــی تیم 
محســـوب می‌شد. چهره‌ای ســـرد، نگاهی 
خیره و حضوری که پیش از هر واکنشـــی، 
ترس را بـــه مهاجمان منتقـــل می‌کرد. در 

تیمـــی که از نظر فنی محدودیت داشـــت، 
کان تبدیل به مزیت اصلی شـــد؛ یک رهبر 
تمام‌عیار که تیـــم را تا فینال بالا کشـــید. 
عملکـــرد او در مرحله گروهـــی و حذفی، 
فراتر از اســـتانداردهای معمول دروازه‌بانی 
بـــود. آلمان در شـــش بازی تـــا فینال تنها 
یـــک گل دریافت کرد؛ آن هـــم در لحظات 
پایانی دیدار برابر ایرلند. کان در بازی‌های 
حساس، بارها تیمش را نجات داد. مقابل 
آمریـــکا بـــا واکنشـــی برق‌آســـا روی ضربه 
ســـر لاندن داناوان، یکـــی از نمادین‌ترین 
ســـیوهای تاریخ جام جهانـــی را ثبت کرد. 
برابـــر پاراگوئـــه و ســـپس کـــره جنوبی، او 
عملاً دیـــواری نامرئی ســـاخت کـــه عبور 
از آن تقریبـــاً غیرممکن به نظر می‌رســـید. 
امـــا فراتـــر از مهارت‌هـــای فنـــی، آنچه کان 
را متمایـــز می‌کـــرد، روانشناســـی جنگی او 
بـــود. او درون محوطـــه جریمـــه، قلمرویی 
مستقل ســـاخته بود؛ جایی که با فریادها، 
حـــرکات تنـــد و نگاه‌هـــای نافـــذ، پیـــش از 
شـــوت حریف، برنـــده‌ نبرد ذهنی می‌شـــد.  
بـــا ایـــن حـــال، سرنوشـــت در یوکوهامـــا 
تصمیـــم دیگـــری داشـــت. فینـــال برابـــر 

برزیـــل، تقابـــل نظـــم آلمانـــی بـــا نبـــوغ 
آمریـــکای جنوبی بـــود. کان در حالی وارد 
زمیـــن شـــد کـــه تـــا آن لحظـــه تورنمنت 
بی‌نقصی را پشـــت ســـر گذاشـــته بود، اما 
از نیمـــه اول بـــا آســـیب‌دیدگی انگشـــت 
دســـت مواجه شـــد؛ آســـیبی کـــه بعدها 
مشـــخص شـــد در مهار توپ‌ها تأثیرگذار 
بوده اســـت. با وجـــود درد، او بازی را ادامه 
داد؛ زیرا در فلسفه‌اش جایی برای تسلیم 

وجود نداشـــت.
در نیمـــه دوم، لحظـــه‌ای فـــرا رســـید کـــه 
تاریـــخ تغییـــر کـــرد. شـــوت ریوالـــدو بـــا 
واکنـــش ناقـــص کان همراه شـــد و توپ از 
دســـتان او رهـــا شـــد؛ رونالدو، شـــکارچی 
بی‌رحـــم محوطـــه جریمـــه، فرصـــت را از 
دســـت نداد و تـــوپ را بـــه گل تبدیل کرد. 
دومیـــن گل برزیـــل نیـــز توســـط همـــان 
رونالـــدو بـــه ثمر رســـید تـــا رؤیـــای آلمان 
پایـــان یابد. تصویـــر پایانی مســـابقه، کان 
را نشـــان می‌داد کـــه تنها کنار تیـــر دروازه 
ایســـتاده، دســـتکش‌هایش را بـــه زمیـــن 
دوخته و به افق خیره شـــده است؛ مردی 
که تا یـــک قدمی قله رفت امـــا در آخرین 

لحظـــه لغزید. 
بـــا وجود ایـــن، پایان تلخ، جهـــان فوتبال 
قضـــاوت خـــود را پیـــش از فینـــال انجام 
داده بـــود. کان بـــا تنها چنـــد گل خورده و 
نمایش‌هـــای خارق‌العـــاده، تـــوپ طـــا را 
دریافت کـــرد و عنوان بهتریـــن دروازه‌بان 

تورنمنـــت را نیز از آن خود ســـاخت.  
میـــراث الیـــور کان فراتـــر از یـــک جـــام یا 
یک اشـــتباه اســـت. او مفهوم دروازه‌بانی 
را از یـــک نقـــش تدافعـــی به یـــک جایگاه 
رهبری تغییـــر داد؛ جایی که شـــخصیت، 
اراده و حضـــور ذهنی به اندازه توانایی فنی 
اهمیت دارد. در یوکوهاما، تیتان ســـقوط 
نکـــرد؛ فقط برای لحظه‌ای انســـانی شـــد.

وقتی الیور کان فراتر از یک دروازه‌بان شد

تیتان تنها در یوکوهاما
غرش شیرهای ترانگا در سئول 

سنگال جهان را به زانو درآورد 

جهانـــی را بـــه دســـت مـــی‌آورد؛ افتخـــاری که 
نشـــان‌دهنده نقـــش فوق‌العاده او در مســـیر 

آلمـــان تا فینـــال بود.
جـــام جهانی ۲۰۰۲ همچنین آغـــاز دوره‌ای تازه 
در میزبانـــی فوتبال جهان بود. ورزشـــگاه‌های 
مـــدرن ژاپن و کـــره جنوبی، نظـــم فوق‌العاده 
برگزاری مســـابقات و اســـتقبال گسترده مردم 

آســـیا، ثابت کرد که فوتبـــال دیگر صرفاً متعلق 
به اروپا و آمریکای جنوبی نیســـت. شـــرق آسیا 
در آن تابســـتان، قلـــب تپنده فوتبـــال جهان 

. شد
هرچنـــد حواشـــی داوری لکه‌ای بـــر چهره این 
جام باقی گذاشـــت اما درخشـــش ســـتاره‌ها، 
داســـتان بازگشـــت رونالدو، ســـقوط غول‌ها 

و ظهـــور شـــگفتی‌ها باعث شـــد جـــام جهانی 
۲۰۰۲ بـــه یکـــی از ماندگارتریـــن تورنمنت‌های 
قـــرن بیســـت‌ویکم تبدیـــل شـــود؛ جامـــی که 
هنوز هم با شـــنیدن نامـــش، تصویر رونالدوی 
مو‌عجیـــب، شـــادی‌های دیوانـــه‌وار کره‌ای‌ها 
ذهـــن  در  رونالدینیـــو  جادویـــی  لبخنـــد  و 

فوتبال‌دوســـتان زنـــده می‌شـــود.

مروری بر جام جهانی ۲۰۰۲

اولین ضیافت آسیایی
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در جریـــان برگـــزاری جام جهانـــی فوتبال ۲۰۰۲ به میزبانی مشـــترک کـــره جنوبی و 
ژاپـــن، مدارس کـــره جنوبی به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های شـــکل‌گیری شـــور ملی 
تبدیل شـــدند. دولت و نهادهای آموزشـــی این کشـــور با هدف تقویت همبســـتگی 
اجتماعـــی و حمایـــت از تیم ملی، برنامه‌های گســـترده‌ای را در مـــدارس اجرا کردند 
کـــه دانش‌آموزان را به طور مســـتقیم در فضـــای رقابت‌های جهانـــی درگیر می‌کرد.

بر اســـاس گزارش‌های آن دوره، بســـیاری از مدارس در روزهای برگزاری مســـابقات، 
کلاس‌هـــای فوق‌برنامـــه ویژه‌ای برای تماشـــای گروهـــی بازی‌های تیم ملـــی برگزار 

می‌کردنـــد. حیـــاط مدارس بـــا پرچم‌هـــای قرمز رنـــگ و نمادهای تیم ملـــی تزئین 
می‌شـــد و دانش‌آمـــوزان بـــا لباس‌های متحدالشـــکل قرمـــز، فضـــای یکپارچه‌ای از 
حمایت و هیجان ایجاد می‌کردند. این اقدامات تنها به تماشـــای مســـابقات محدود 
نبـــود. برخی مدارس برنامه‌هایی برای آشـــنایی دانش‌آموزان بـــا تاریخچه تیم ملی، 
بازیکنان و ارزش‌های ورزشـــی برگزار کردند تا حس هویت ملی و مشـــارکت جمعی 
تقویـــت شـــود. در همین حال، گروه‌های هـــواداری جوانان نیز بـــا حضور در اطراف 

مـــدارس و فضاهای عمومی، به گســـترش این موج کمـــک می‌کردند.


